
 

 

  يخي انجمن ايراني تار نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  149ـ184، صص 1399 تابستان، وچهارم چهلي  ، شمارهيازدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
 

  گذاري زرتشتيان  سپاري و وجه تمايز آن با دخمه آيين دخمه
  شناسي  و مدارك باستانشاهنامهبر توصيفات  با تكيه 

  
  2 منصور طرفداري1زاده، امير ولي

 
  چكيده

تشت و رسم واگذاري مردگان به طبيعـت و       دخمه در نگاه نخست، يادآور آيين زر      
شناسـي، بـا توصـيفي از          و طبق شواهد باستان      شاهنامه در. است» نابودي جسد «

هـاي    اي بنيادين از ديد معماري و آييني، با دخمـه           گونه  رو هستيم كه به    دخمه روبه 
. كنـد  مـي  را پـشتيباني  » سپردن و بايگاني جسد  «زرتشتيان متفاوت است و مفهوم      

 و شـواهد     شاهنامه متوجه   3»سپاري  آيين دخمه «رو، در اين نوشتار، اصطلاح        نازاي
هـاي زرتـشتيان      معرف دخمه » گذاري  آيين دخمه «شناسي بوده، و اصطلاح       باستان
كنـد كـه گرچـه توصـيف آيـين            مـي   هاي اين پژوهش بيـان      همچنين، يافته . است
اي و تاريخي ايراني  ورههاي اسط  عمدتاً بر روايات سلسلهشاهنامهسپاري در  دخمه

ــواهد     ــابي از ش ــع، بازت ــي در واق ــز دارد، ول ــانيان تمرك ــان و ساس ــون كياني چ
هاي نامبرده نيز جست كـه        شناسي است و نشان آن را بايد بيرون از سلسله           باستان

  . است عمدتاً متعلق به افراد طبقات بالاي اجتماع و بلندپايگان بوده
  گذاري سپاري، دخمه شناسي، دخمه ن شاهنامه، باستا:هاي كليدي واژه

 

                                                 
  (iranologytrips@gmail.com) ) ي مسئول نويسنده( كارشناسي ارشد ايران شناسي .1
     (tarafdari@meybod.ac.ir) شناسي دانشگاه ميبد  علمي گروه ايران ير گروه و عضو هيئت مد.2

  29/04/1400:  تاريخ تأييد01/10/1399: تاريخ دريافت

  .است  اين اصطلاح از سوي نگارنده، وضع و پيشنهاد شده .3
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  مقدمه . 1
. هاي گوناگون تدفين مردگان در اقوام مختلف شده است          ي مرگ باعث پيدايش شيوه     پديده

هاي  در ايران نيز تحت تأثير مذهب، اقليم و محيط زندگي، همچنين باورهاي مختلف، روش
سـپردن، و    سوزاندن، به خاككردن در آب، دفن مردگان، از جمله رها   و  گوناگوني براي كفن  

ــ  212،  1372آذرگشـسب،   (است    بوده    دادن در فضاهاي باز بلند در ميان مردم رايج            قرار  
هاي رايج تدفين در ايران       شناسي استفاده از دخمه جزو شيوه       بنا به مستندات باستان   ). 213

گذشـته از بعـد   . اسـت   يافتـه   ي اسلامي نيز تداوم    باستان بوده كه توسط زرتشتيان در دوره      
هـا و معمـاري آنهـا نيـز از مباحـث           ساز آن، كاركرد دخمـه      هاي هويت   ديني دخمه و جنبه   

بنـا بـر روايـات زرتـشتي        . اسـت   برانگيزي است كه فراروي پژوهندگان قرار گرفته          چالش
هـاي   ه يكي از شيو) 168، 1393هرودوت، (و نويسندگان باستان ) 132،  1384دارمستتر،  (

ها بـود تـا توسـط     در ايران گذاشتن پيكر مردگان در فضاي باز و بر بالاي كوه         رايج تدفين   
ميـان   از ) 218، 1372آذرگشـسب،  (عوامل طبيعي چون جانوران يا تابش نـور خورشـيد        

گفتـه  » گـذاري   دخمه«در فرهنگ ديني زرتشتي، به آن مكان، دخمه و به آن عمل،             . بروند  
عنوان يكـي از معتقـدات دينـي ايـران            مرتبط با آن به   هاي    هرروي دخمه و آيين    به. شود مي   

هاي پهلوي، به شـكل نـسبتاً          و نوشته  ونديدادباستان، گذشته از متون ديني زرتشتي، چون        
از سـوي ديگـر،     . شـود   مـي    فردوسـي نيـز ديـده      شاهنامهپررنگ، ولي متفاوت با آنها در       

هـايي از ادوار      مگـاه  مـيلادي و كـشف آرا      20و  19ي    شناسـي در سـده      هاي باستان   كاوش
 آمـده،  شاهنامهداد كه با آنچه در  دست  ي دخمه به    هايي تازه و علمي در زمينه       مختلف، داده 

ويژه ايرانيان به     اين كشف، گوياي توجه مردم باستان به      . همانندي داشته و قابل تطبيق است     
ي واحـد بـراي      ا رغم وجود واژه   رو، به   ازاين. عمل دخمه با روشي متفاوت از زرتشتيان بود       

اسـت تـا      ي مردم، شايسته     ناميدن هر دو رويكرد، و احتمال يكي دانستن آنها از سوي توده           
هاي هر كدام، آنهـا را نيـز بـا نـام و يـا اصـطلاحي كـه برآمـده از                ضمن برشمردن ويژگي  

خـوبي، وجـه تمايزشـان       كرد تا بـه     هايشان است، معرفي      گذاري  مختصات معماري و هدف   
هاي نوين    و يافته  شاهنامه در    ي اين پژوهش، معرفي فرايند دخمه      تمركز عمده .  شود  نمايان
است، ولي در كنار آن براي تأكيد بـر         » سپاري  دخمه«تراز با آن، با عنوان        شناسي هم   باستان
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هـاي    گذاري زرتشتيان، برخـي از ويژگـي        ي دخمه  شده  وجه تمايز اين فرايند با آيين اثبات      
كوشـد   رو، نوشتار حاضر مي ازاين. شود مي  ي زرتشتيان نيز يادآوري     ساختاري و اهداف دين   

 اي و با تحليل و تطبيق محتواي مطالب مرتبط در           ي كتابخانه   با گردآوري اطلاعات به شيوه    
هاي زرتـشتيان، بـه روشـي     شناسي منطبق با آن و همچنين دخمه     هاي باستان   ، داده شاهنامه
 . كند و معرفي تحليلي، موضوع را كاويده  ـ توصيفي

  
  ي پژوهش پيشينه. 1-1

ي نگارش درآمده     ي دخمه به رشته     ي ماهيت، كاركرد و تاريخچه      تاكنون آثاري چند درباره   
منصوريان سرخگريه و دهقـان     (ودفن   و آيين كفن   بعضي از پژوهشگران، سوگ، ماتم    . است  

بـا نگـاهي     دگاني هـم  پژوهن . اند  مورد بررسي قرار داده    شاهنامهرا در   ) 1390قاسم خيلي،   
هـاي زرتـشتيان هنـد و ايـران را بـا توجـه بـه                  اي، اصول معماري دخمه    تطبيقي و مقايسه  

ديگـر نويـسندگان،    ). 1396زاده،    آموزگـار و عنـايتي    (انـد     كـرده   باورهاي دينـي بررسـي      
هاي متـروك زرتـشتيان كرمـان را          سازي دخمه  براي محافظت و باززنده    راهبردهاي نظري 

انـد تـا بـا     پژوهـاني هـم كوشـيده    فرهنـگ  ).1397پور و رئوفي،  خواجه(دهند   مي  پيشنهاد  
احمدي و مهرآفرين،   (كنند    زدايي    ابهام گذاري زرتشتيان،   از فرايند دخمه  » رهيافتي تاريخي «

اي شهرسوخته از منظر ساختار و آيين تـدفين          در پژوهشي ديگر، گورهاي سردابه    ). 1399
انـد       كـار بـرده      و دخمه را مترادف هم بـه        چند مورد سردابه  شده است و مؤلفان در        بررسي  

گـذاري   اش، آيين دخمه   مايه  كه بن  دادگاه چم در كتاب   ). 1394كشاورز و سندگل نظامي،     (
عليپـور،  (اسـت     زرتشتيان است به روش تدفين اموات زرتشتيان اشـاراتي سـودمند شـده              

ي زرتشتيان، قـراردادن جـسد در       گذار  يك اثر ديگر نيز مواردي چون آيين دخمه       ). 1384
آذرگشـسب،  . (را بررسـي كـرده اسـت   ... گـذاري زرتـشتيان و   معرض طبيعت، علت دخمه  

1347 .(  
هـاي    زرتـشتيان و شـيوه    » گـذاري   آيـين دخمـه   «ي   شده، عمدتاً بر دو مقولـه      موارد ياد 

 و  هشـاهنام دخمه از منظر    «ي تطبيقي پيرامون       متمركز است و مطالعه    شاهنامهدر   سوگواري
  .  است ي زرتشتيان، چندان مورد توجه نبوده و تمايز آن با دخمه» شناسي اسناد باستان
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  تعريف مفاهيم و اصطلاحات . 2
  دخمه. 1-2
 و در متون سغدي با امـلاي        daxmagي دخمه در متون فارسي ميانه و پارتي به شكل            واژه

δγmʾy    صورت     و در بلخي بهlaxm(o)     توان    نيز مي  اوستاژه را در    اين وا . است  به كار رفته
هـاي پهلـوي       و همچنين در نوشته    ونديداددر منابع زرتشتي چون     .  يافت -daxmaبا املاي   

ي معناي دقيـق     درباره  )1(.است ق از دخمه و آيين وابسته به آن ياد شده           . ه ـ4و  3هاي   سده
 صـورت   يكي از پيـشنهادات، بازسـازي     . است  شناسي دخمه نظرات مختلفي مطرح        و ريشه 

» سوختن، سـوزاندن  « به معني    dagي     از ريشه  -daxmaka*صورت    ايراني باستان دخمه به   
» گودال، حفره « است كه واژه دخمه را در اصل به معناي           1نظر ديگر پيشنهاد هوفمان   . است

.  اسـت   دانـسته » كنـدن، حفـر كـردن     « به معني    -dhaṃbh*ي هندواروپايي     مشتق از ريشه  
  ). 1273ـ1272، 1395دوست،  حسن(

كننـد، از     مـي    تلفـظ  demaصـورت    كه آن را بـه    » دخمه «ي  جز واژه  هزرتشتيان ايران ب  
و  )(Kotwal, 1995 كننـد  مـي   نيـز اسـتفاده  ) dād-gāh: فارسـي ميانـه  (» دادگـاه  «ي واژه

 در توصـيف    )1372 (اردشير آذرگشسب . نامند  مي) Dakhmo( هند آن را دخمو      زرتشتيان
 اي است مدور بر بالاي كوه كه پارسيان هنـد آن را دخمـو               محوطه دخمه،«: گويد  ميدخمه  

)Dakhmo (در زبان انگليسي . گويندTower of Silence)2( شـود كـه در نـزد     مـي   ناميده
  ». معروف است)3(زرتشتيان، به نام روش خورشيد نگرَشِنَه

  

  گذاري مفهوم دخمه. 2-2
محوريـت دارد كـه در   »  و واگـذاردن   گذاشتن، گـذاردن  «، مفهوم   »گذاري  دخمه«در عنوان   

، »گذاشـتن چيـزي را   «،  »بر جاي نهـادن   «،  »هشتن، قرار دادن  « با معانيِ    ي دهخدا  نامه  لغت
و مورد توجه اين پـژوهش      ) 1377(معرفي شده   » رها كردن «و  » واگذاردن«،  »يله كردن «

ي كـسي    دهحواله كردن و به عه    «، معانيِ   »واگذاردن« نيز در تعريف     فرهنگ معين  در   .است
گذاري است، چراكه تأكيد اين پـژوهش در          آمده  كه معرف مفهوم دخمه     ) 1371(» انداختن

                                                 
1. Hoffmann 
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اسـت كـه در آيـين    » در اختيار طبيعـت گذاشـتن پيكـر مردگـان    «گذاري، بر     عنوان دخمه 
  . است شده  زرتشت، اجرا مي

  
  سپاري  مفهوم دخمه. 3-2

بـراي آيـين دخمـه در       » سپاري  دخمه«ن  در گزينشِ عنوا  » سپردن«ي     در اين جستار، واژه   
 در مدخل سپردن، چنين آمده      ي دهخدا  نامه  لغتدر  . كند مي  اي ايفا     كننده   نقش تعيين  شاهنامه

:  نيـز  فرهنگ عميـد  در  ) 1377. (» كردن  چيزي پيش كسي امانت گذاشتن و تسليم      «: است 
آمـده  ) 1371(» ...و دادن    كـردن، تحويـل      نگهداري به كسي دادن، تـسليم        برايچيزي را   «
چيـزي را بـه ديگـري       «: كند  مي  شده را تأييد و تقويت       نيز دو معني ياد    فرهنگ معين . است  

  )1371. (»كردن تسليم: كند دادن تا آن را نگهداري 
، برخلاف تصور   »گذاشتن«و  » سپردن«ي   هاي معنادار در دو واژه      باوجود چنين تفاوت  

در عمـل   . ن از دو گونه كاربرد و عمـل متفـاوت دارد          عامه، وجه تمايز، آشكار است و نشا      
رسـاند كـه فراينـد عمـل،         است و اين مـي      نهفته  » نگهداري«و  » امانت«سپردن، دو مفهوم    

صورت پيوسته بوده، نظارت، پشتيباني و مراقبت دائمي را خواستار است؛ معنايي كـه در                 به
ل با دو كـاربرد متفـاوت وجـود         پس در اينجا دو فع    . ، نيست »گذاشتن و يا گذاردن   «عملِ  

كننـد، بـراي     مـي  توان هريك را به فراخور معنا، تـصور و انتظـاري كـه ايجـاد                 دارد كه مي  
اكنون با تكيه بر اين استدلال، آيـين دخمـه در نـزد       .  كار برد   شناساندن دو عمل متفاوت به    

شناسي، بـا    استانهاي ب  و يافتهشاهنامهو آيين دخمه در   » گذاري  دخمه«زرتشتيان با عنوان    
ي شـواهد مـستند، ارايـه       وسـيله   شوند، سپس تفاوتشان به     مي  معرفي  » سپاري  دخمه«عنوان  

  .    گردند مي
  
  گذاري در نزد زرتشتيان دخمه. 3

هرودت . اي از ابهام قرار دارد      سپاري مردگان در آيين زرتشت در پرده        سرآغاز منع به خاك   
سپاري مردگان است كه من قادر به تأييد يـا            يين خاك ي زير در مورد آ      اما نكته «: گويد  مي

گويا كالبد مرده تا توسـط      . گويد     كس چيزي نمي    تكذيب آن نيستم چون سريّ است و هيچ       
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دارم   در مورد مغان اطمينـان      . شود  نشود نبايد دفن      ها دريده     يا سگ ] خورها  لاشه[پرندگان  
در ). 67،  1393هـرودوت،   (» هنـد د   مـي   كه چنين رسمي دارند چون خود آشـكارا انجـام         

اي كه كـسي كـه      گونه  است، به  شده    شدت منع     ساختن زمين، آب و آتش به        نيز آلوده  ونديداد
؛ )147،  1384دارمـستتر،   (شـود    نمـي   كند هرگـز پـاك       آب و آتش را با جسد مرده آلوده         

نين زمينـي كـه     همچ). 26،  1369مزداپور،  (آيد   مي چراكه اين كار از گناهان كبيره به شمار         
، 1384دارمـستتر،  (شـود   مـي   سال از آلـودگي پـاك   50كنند، پس از     جسد را در آن دفن      

دادن احتماليِ ترويج آيين       با استناد به ماهيت پيام زرتشت و نسبت        1ولي مري بويس  ). 152
بعيد «: كند مايه تنگ    زني بي   كوشد تا حدودي جا را بر هرگونه گمانه         گذاري به او، مي     دخمه

كنيم آيا رسم گذاشـتن مـرده در هـواي آزاد، پـيش از               اي قطعي معلوم      گونه    است بتوانيم به   
 قوي زرتـشت كـه از     احتمال  به  . است يا خير    ظهور زرتشت در آسياي مركزي رواج داشته        

گرفت، مبدع اين رسم بوده يا در شيوع آن نقش داشته            الهامات خويش نيرو و جسارت مي     
تغييـر و   . به آخرت و دنياي ديگر مؤيد نظرات و آرزوهاي زرتشت بـود           است؛ زيرا اعتقاد      

شدن مذهب و آيين نـوين،       رسوم مربوط به مردگان، حتي در صورت پيدا           و    تحول در آداب  
زرتشتيان «شود كه     مي  هرروي چنين دريافت   به). 136،  1393بويس،  (» بسيار دشوار است  

ي مرده در معرض نور آفتاب قـرار         دند كه جنازه  دا  مي  كه پايبند چنين رسمي بودند، ترجيح     
ي اين باورِ پيش از زرتـشت، نـور           شايد هم بر پايه   . گيرد تا در ظلمت و تاريكي زير خاك        

). همـان (» اسـت  كـرده     مـي  سـوي آسـمان جـذب         خورشيد، روان رهاشده از قيد تن را به       
روان نـسبت بـه كالبـد       كند كـه       مي  براين، خشونت و درشتي رسم، حكايت از اهانتي        افزون

گـري كـه     دارد و سادگي رسم با طبيعت كلي پيام نهفته در زرتـشتي             مي فاسد و نجس ابراز     
با اين ذهنيت،   ). همان(بيند سازگار است      همه آدميان را در زير آسمان، برهنه و يكسان مي         

اي   ندهكه نقش متمايزكن  » استودان«گذاري، و     اكنون به بررسي معماري دخمه در آيين دخمه       
  .پردازيم سپاري دارد، مي گذاري و دخمه ميان آيين دخمه

  

                                                 
1. Mary Boyce 
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  هاي زرتشتيان معماري دخمه. 1-3
نسبت بزرگي در دل      هاي به   از نظر اصولي، دخمه چيزي جز غارهاي طبيعي و يا فرورفتگي          

در عصر ما اكتشاف و يافتن      . هاي بزرگ قرار دارد     هاي كوه نيست كه به شكل شكاف        سنگ
هاي طبيعـي آن مـردم كهـن باشـد،       هايي كه داراي مشخصات دخمه    و اشكفت چنين غارها   

ها روبـاز بـودن آن اسـت،          گونه دخمه   بسيار دشوار است، زيرا يكي از مشخصات بارز اين        
يافتـه، و نيـز نـور         خور به آساني بتوانند به آنهـا راه           اي كه درندگان و پرندگان لاشه      گونه  به

آنچه كه امـروزه  ). 688، 1370رضي،(بد و باران بر آن ببارد       خورشيد بتواند به آن جاها بتا     
. ي چندبخشي بـا كـاركردي مـشخص اسـت           شود شامل يك سازه     مي  با نام دخمه شناخته   

سازند و يك درب كوچك آهني بـراي ورود          ديوار اطراف دخمه را از سنگ و سيمان مي        «
نـشين هنـد      رهاي پارسي ها شه  مبداء اين سازه  ). 218،  1372آذرگشسب،  (» و خروج دارد  

سنگ به سه رديف موازي جداگانه        دخمه را با تخته   ] دروني[پارسيان هند سطح  «. است  بوده  
كردند به اين ترتيب كـه         مي   به قامت مردان و زنان و كودكان مفروش        )Pāvi( )4(به نام پاوي  

ان، رديف شد براي نهادن جسد مرد ي انتهايي ديوار دخمه آغاز مي رديف نخست كه از دايره
مياني براي زنان و رديف آخر كه نزديك به چاه دخمه بود بـراي كودكـان در نظـر گرفتـه                     

ي دين زرتشتي يعني كردار نيك، گفتار نيك  گانه ي اصول سه بندي بر پايه اين تقسيم. شد مي
 كـردن     بـراي جـدا    )Dāndās(شيارهايي بـه نـام دانـداس        . گرفت  و پندار نيك صورت مي    

هـا هـست كـه آب بـاران و يـا       ي هاي كوچكي در حد فصل پاو جوي.  دارد ها وجود  پاوي
در چهارسوي ديوار دخمه به بيرون، چهار   . برند  مايعات بدن مرده را به چاه مياني دخمه مي        

شوند تا مواد  هايي به چاه مياني دخمه وصل مي است كه از زير زمين با كانال        چاه حفر شده    
  ). Modi, 1937, p. 68(» گانه وارد شودهاي چهار ي آن به چاه شده جمع
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  )مراسم مذهبي و آداب زرتشتيان: منبع( هاي پارسيان هند اي از دخمه نمونه). 1(شكل 

  
ي انجمـن رفـاه    عنوان نماينـده  به 1هاتريا ليمجي م، مانكجي1854در سال «اما در ايران 

ي قـديمي و      نوسازي دخمه . دبخشي به امور زرتشتيان به ايران آم        پارسيان هند براي سامان   
و ) م1865-1864(هاي هند در شهرهاي يزد و كرمـان           ساخت چند دخمه به سبك دخمه     

بايد يـادآور شـد،   ). Boyce, 1969, pp. 19-31(» سپس در تهران از جمله اقدامات او بود
هـاي پارسـيان هنـد     اي از دخمـه  ي بسيار سـاده  هايي كه وي در ايران ساخت، نمونه      دخمه
ي مسطح از جنس سـنگ و اسـتودان مركـزي اسـت كـه بـه         آنها شامل يك محوطه .است

 بيروني، نـشاني     ي هاي چهارگانه   گردشان ديواري مدور وجود دارد و در آنها از پاوي و چا           
  .نيست

  
 گذاري  استودان در آيين دخمه. 2-3

، گـذاري   هاي زرتشتي عنصري شاخص اسـت؛ در آيـين دخمـه            استودان در معماري دخمه   
ها به مدت يك سال زير نور خورشيد و آب            پس از نابود شدن گوشت تن مرده، استخوان       «

ها را به محلي كـه بـه          ي استخوان   مانده  سپس باقي . شوند  ماندند تا از آلودگي پاك        باران مي 
 اوسـتا ايـن محـل در      . بردنـد   ها و آب باران بود، مي      ها، روبا   ها، گرگ   دور از دسترس سگ   

)uzdāna) ( (Grenet, 2000, pp. 5-6 و در زبان پهلوي )uzdahist( شـده كـه در     ناميـده 
                                                 

1. Manckji Limiji Hatria 
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در «ولـي  ) Shahbazi, 2011, pp. 851-853(» اسـت  آمـده  ) astōdān(صورت   بهونديداد
 چگونگياري جسد نقل است، شرحي در ي واگذ ونديداد كه آن همه مسائل و احكام درباره

در اين منابع، منظور از     ). 689،  1370رضي،  (» است  نيامده  » اَستودان«استودان مردگان يا    
هاي   هايي است كه در دل كوه و سنگ براي قرار دادن استخوان             ها و شكاف    حفره«استودان  

 ايـن آيـين در شـرق        گويا عمده تمركز  ). 68،  1384عليپور،  (» است  شده   مي  مردگان ايجاد   
نـشده، ولـي در       ايران بوده و در غرب ايران تا پيش از ساسانيان، شاهد محـسوسي يافـت                

-Grenet, 2000, pp. 559(است  شده  متون يوناني به وجود آن در زمان هخامنشيان اشاره 

هاي معاصر پارسيان هنـد و زرتـشتيان ايـران            ي شواهد موجود در دخمه      اما بر پايه  ). 561
نامند؛  مي) Asta Dan(ن دا يا استه) Saradeh (ه وسطي دخمه را زرتشتيان ايران، سرادهچا«

  ).218، 1372آذرگشسب، (» دان يعني استخوان
 براي تهيدستان مجاز    نديدادرسمي در و  «: گويد  مري بويس نيز در اشاره به استودان مي       

هـا كـردن، از نظـر    هاي خشك را به حال خـود روي زمـين ر    شده، يعني استخوان  شناخته
ي   ي اشـكانيان و چـه در دوره         شناسي شاهدي ندارد اما ناظران بيگانه چـه در دوره           باستان

ايـن عمـل از نظـر دينـي اشـكال نداشـت چـون               . اند  كرده  ساسانيان، فراوان آن را گواهي    
دان براي نگهداري     رسانند پس كاربرد استخوان     اند، به زمين آسيب نمي      ها پاك بوده    استخوان
 اسـت    روشـن ). 442،  1374بويس،  (» هاي فرد، اگر نه واجب، ولي سودمند است         استخوان

هاي اخير بـه      و تا سال  (كردن آن در هواي آزاد        كه گذاشتن پيكر مردگان در طبيعت و رها         
اي   به سـازه    است، و نه سپردن دائمي مرده       در نزد زرتشتيان ارزشمند بوده    ) هاي روباز  سازه

  .است  آمده شاهنامهگونه كه در  ي محافظت هميشگي از آن، آنكاملاً بسته، برا
  
  شاهنامهسپاري در  دخمه. 4

او صورت  . است   بوده   »گودال و حفره  «در اصل به معناي       دخمه ي  هوفمان، واژ به گزارش ه  
كنـدن،  «به معنـي   *bhṃdh- ي   از ريشه*mo-bhṃdh-ي اين واژه را به شكل اروپاي هندو

 *dafma-   يعنـي  ايـن واژه، ايراني باستان ، ريختاست كرده و معتقد بازسازي » حفر كردن
  وي دو  .است   درآمده daxma- به شكل  اوستا طي يك فرايند ناهمگون، در    ) در همين معنا  (
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را نيـز بـا   » گور، آرامگاه و سنگ گور«معناي در    dambaran و damban ني  ارمي واژه
 بـه پيـروي از هوفمـان، مـري     ).1273، 3951دوسـت،   حسن(است  ي دخمه سنجيده      واژه

» شـده   به خـاك سـپرده    « به معناي    *dafmaي     ي دخمه را اشتقاقي از واژه      واژه بويس نيز 
جـسد بـه      باشد، اين نكته، عملِ سپردن        اگر اين ادعا درست    ).133،  1393بويس،(داند    مي

  .كند مي دخمه را نزد ايرانيان باستان تأييد 
اي و تـاريخي       سرگذشت پادشاهان، شاهزادگان و بزرگان اسـطوره        با نام و   شاهنامهدر  

گودرز، فرشيدورد، رستم، پيران ويـسه، داراي        فريدون، سهراب، بهرامِ  «ايران و انيراني چون     
 ـ252،  1399حيـدري،   (» داراب، كاووس، خـسرو انوشـيروان، شـيرين و يزدگـرد           ) 255ـ

اي به نام دخمه و برگـزاري آيـين         سازهخوريم كه در آن از سپردن دائمي پيكرشان به            مي  بر
شناسـي تـاكنون وجـود ايـن          گرچه دانـش باسـتان    . است  سپاري سخن به ميان آمده        دخمه
، چـون معمـاري،      هاي مربوط به كيفيت دخمه      است، ولي بيشتر داده     ها را تأييد نكرده       دخمه

ده كـه در ايـن      ش ـ  ي آنها گـزارش     واسطه   به شاهنامهمواد و مصالح و آيين برگزاري آن، در         
 بـه نقـل از يـك        1ويليـام جكـسون   . شود مي  پژوهش براي هركدام شواهدي به دست داده        

كند كه در ميان پارسيان      مي  زرتشتي اهل يزد به نام خدابخش رييس، روايتي قديمي را بيان            
به روزگار شاهان زرتشتيِ ايران كه كشور، توانگر و مـردم           «است؛ مبني بر اينكه       شايع بوده   

اي   ه بودند، هريـك از پرسـتندگان اهـورامزدا در دوران زنـدگيش بـراي خـود دخمـه                  مرف
هـاي شخـصي را       ساخت تا چون جان سپرد، جسدش را در آن قرار دهند؛ ايـن دخمـه                مي
 گرچـه ماهيـت شـاهان زرتـشتي در ايـن            ).446 ، 1357(ناميدنـد     مـي » دخمه تن به تن   «

تأمل   ، قابل   شاهنامهاتوجه به گزارش    هايي ب    نيست، ولي وجود چنين دخمه      گزارش، روشن 
 . است 

  

   شاهنامهمعماري دخمه در. 1-4
  ايوان. 1-1-4

كه بهـرام پيروزمندانـه از نبـرد بـا تورانيـان              در جريان داستان فرود، پسر سياوش، هنگامي      
                                                 

1. William Jackson 
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ماند، باوجود مخالفت بزرگان لـشكر ايـران، او    ي او در ميدان نبرد جا مي     گردد تازيانه   برمي
. شـود  گردد كه گرفتـار جنـگ بـا تورانيـان مـي      يدا كردن تازيانه به ميدان نبرد برمي  براي پ 

رو   بـه   جـان بهـرام رو      رود كه بـا پيكـر نيمـه        برادرش گيو كه نگران بهرام شده در پي او مي         
  آورد، ولـي بهـرام در ميـان راه جـان     او بهرام را با خود به قرارگاه سپاه ايران مـي   . شود مي
  :كند اش را برگزار مي سپاري سازد و آيين دخمه اي مي راي او دخمهگيو ب. سپارد مي
بيــــاوردش از جايگــــاه نبــــرد«

 بياگند مغزش، بـه مـشك  و عبيـر 
ــاج  ــر تخــت ت ــرآيين شــاهانش ب ب

ــه  ــود درِ دخم ــرخ و كب ــرد س   را ك
   

ــه    ــوانب ــردكــردار اي ــه ك  يكــي دخم
ــر   ــي حريـ ــيد چينـ ــنش را بپوشـ تـ

ــر ــد و آويخــت ب ــاجبخوابي  ســرش ت
ــود   ــز نب ــرام هرگ ــه به ــي ك ــو گفت  »ت

  )4/75، 1390فردوسي،(               
معرفـي  » ماننـد  ايـوان «اي چون كاخ،      فردوسي در اينجا دخمه را از ديد معماري، سازه        

تـا  . م.ي اول پ ي آن را از هـزاره  كند، يعني بخشي از معماري سنتي ايـران كـه پيـشينه       مي 
دار  ي معماري، ايوان را فـضايي بـا پوشـش تـاق             هشگران حوزه بيشتر پژو . دانند  امروزه مي 

ايـوان را   1رايـت . راه دارد ) سـرا   ميان(كنند كه از سه سو بسته و از جلو به بيرون               مي  معرفي  
كند كه از جلـو كـاملاً بـه     مي  كشيده، نه خيلي تورفته و نسبتاً پهن معرفي واحدي داراي تاقِ

هاي ديگـر   گيرد و ممكن است به بخش مي تمان قرارحياط، باز است، در محور اصلي ساخ
نيا ايوان را  ولي رضايي). 127، 1396نيا،  رضايي(باشد   باشد و يا نداشته  بنا دسترسي داشته

داند كه با سـه ديـوار بـاربر و            اي در دل ساختمان مي      نشسته  باز تورفته يا عقب     فضايي نيمه 
هـا    گيرد، البته شـماري از ايـوان        ته قرار مي  است و ميان فضاي باز و بس        سقفي محدود شده    

سليمان، ايـوان     ي مسجد    در هترا، صفه    گانه  هاي سه   هويتي مستقل و منفرد دارند؛ مانند ايوان      
شـواهد نـشان    . گرا كه احتمالاً بازنمايي از يك ايـوان اسـت           كرخه، تاق بستان و بناي تاقِ     

در . انـد    رفتـه    كـار   هاي اشرافي بـه     انهو ديني و خ    ها در بناهاي حكومتي     دهند كه ايوان   مي  
هـا و حتـي      ها، مـسجدها، گـور      توان ايوان را در كاخ      ي اسلامي نيز مي     معماري ايران دوره  

كند كـه در   مي  دخمه اشاره   » درِ ورودي «در بيت پاياني، فردوسي به      ). همان(ها ديد     مدرسه
                                                 

1. Wright 
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 و بستن آن، براي نخستين بار       دخمه» درِ ورودي «توجه به   . اند بسته  پايان مراسم، آن را مي    
  :شود مي سپاري فريدون ديده  در آيين دخمه

 بـــر شـــهريار، درِ دخمـــه بـــستند
 

 شد آن ارجمند از جهـان، زار و خـوار           
  )1/112، 1392فردوسي، (            

 :ي رستم  همچنين در دخمه

ــه ــاز، درِ دخم ــشتند ب ــستند و گ  ب
  

ــيرِگردن     ــامور شـ ــد آن نـ ــراز شـ فـ
  )6/224، 1391فردوسي، (              

  :در سرگذشت شيرين، همسر خسروپرويز
فرســتاد شــيرين بــه شــيروي كــس 

ــشايم  ــه گـ ــاه درِ دخمـ ــاز،  شـ بـ
  را بــــازكرددرِ دخمــــهنگهبــــان 

  

 اكنـون، يكـي آرزو مانـد و بـس         « كه    
 »بـــه ديـــدار او، آمدســـتم نيـــاز   

  زنِ پارســـا مويـــه آغـــاز كـــرد   
 )9/209، 1390فردوسي،(              

 :شيرويه پس از شنيدن پيام مرگ شيرين

ــه ــتوار درِ دخمـ ــرد اسـ ــاه كـ  شـ
  

بـــرين برنيامـــد بـــسي روزگـــار     
  )همان(                                  

است، ولي شايد   ها از جنس و كيفيت درِ دخمه سخني به ميان نيامده گرچه در اين بيت
ي خسروپرويز را بـا       دخمه) ورودي(، چنين پنداشت كه درِ      »استوار«ي    وجود واژه بتوان با   
ي   اين معنـي همچنـين، بـا توصـيف وروديِ دخمـه           . اند  اي مطمئن، از نو محكم بسته       وسيله

 :شود مي  كاوس، تأمين

چو برگشت كيخسرو از پيش تخـت      
          

درِ خوابگــــاه را ببــــستند ســــخت  
  )5/259، 1390فردوسي،(             

  
   شاهنامهفرازاي دخمه در. 2-1-4

، فرازا يا بلندي ساختمان آن است و گوياي ايـن           شاهنامهاز ديگر موارد معماري دخمه در       
  .است كه هرچه دخمه بلندتر و استوارتر باشد، دوام و شكوه بيشتري نيز دارد
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  :ي پيران ويسه در توصيف دخمه
يكي دخمـه فرمـود خـسرو ز مهـر 

             
ــپهر        ــردان س ــه گ ــا ب ــر ت ــرآورده س ب

 )155 همان،(                         

 :اش سفارش انوشيروان در ساخت دخمه

چو من بگـذرم زيـن جهـان فـراخ، 
جــايي كــز او، دور باشــد گــذر،  بــه 

  

بـــرآورد بايـــد يكـــي خـــوب كـــاخ،   
نپـــــرّد بـــــر او كـــــركس تيزپـــــر

  )8/223، 1390فردوسي،(               
                                                                                                                

  شاهنامهمواد و مصالح دخمه در . 3-1-4
ي  فردوسي در گزارش پادشاهي گـشتاسپ از زبـان اسـفنديار بـه هنگـام سـاختن دخمـه              

  :گويد و مصالحي دخمه چنين ميي مواد  برادرش فرشيدورد، درباره
ز هـــامون برآمـــد بـــه كـــوه بلنـــد، 

اكنون چه سازم تـو را؟      «همي گفت كه    
 نه سيم است با من، نه گـوهر، نـه زر؛          

                           

ــمند    ــپي سـ ــه اسـ ــسته بـ ــرادرش بـ  بـ
 ؟يكـــي دخمـــه چـــون فـــرازم تـــو را

ــوارگر    ــه دي ــه آب و ن ــشت و ن ــه خ  ن
 )100 /6، 1391، فردوسي(             

سپاري و موادي چـون خـشت و آب           بندي و برگزاري آيين دخمه      سيم و زر براي آذين    
در اينجا اشاره به آب، وجود ملاط       . ي ملاطي، آن را بسازد     مورد نياز بوده تا معمار، با تهيه      

  .كند مي ساختن دخمه است، تأييد  را كه از اركان محكم
ز، وي به هنگام مرگ، به ديوار باربر دخمه كـه           در سرگذشت شيرين، همسر خسروپروي    

  :سپارد دهد و جان مي دارد، تكيه مي مي تاق هلالي را نگه
ــه  ــوارب ــرد؛ دي ــاد و بم ــشتش نه  پ

  
 بمـــرد و ز گيتـــي ســـتايش، ببِـــرد     

 )209/ 9، 1390فردوسي،(              
  

   شاهنامهسپاري در تشريفات آيين دخمه. 2-4
 اسـت كـه طـي آن         هايي شـده     اشاره سپاري آيين و تشريفات دخمه    به    همچنين شاهنامهدر  
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. شـده اسـت     باتوجه به بستر فرهنگي، تن مرده با برگزاري مراسمي به دخمـه سـپرده مـي               
در جريـان   . هـا متمركـز اسـت      گونه دخمه   ، بر آيين برگزاري اين    شاهنامههاي    بيشترين داده 

  :داستان مرگ بهرام
بيـر؛ بياگند مغـزش، بـه مـشك و ع        

بــرآيين شــاهانش بــر تخــت عــاج، 
    

ــر     ــي حريـ ــيد چينـ ــنش را بپوشـ  تـ
ــاج  ــر ســرش ت ــد و آويخــت ب  بخوابي

 )4/75، 1390فردوسي،(               

ي شاهانه از حرير چيني، گـذاردن         كردن جامه   شستن پيكر بهرام با مشك و عبير، بر تن        
سـپاري    كيفيـت آيـين دخمـه     تختي از عاج و همچنين گـذاردن تـاج بـر سـرش، همـه از                 

  :سپاري فريدون همچنين در دخمه.  است دهند كه درخور بزرگان بوده خبرمي
منـــوچهر بنهـــاد تـــاج كيـــان 

 يكـي دخمـه كـرد آيـين شـاهان   بر  
نهادند، زيـر انـدرش، تخـت عـاج، 
ــيش  ــد پ ــردنش رفتن ــدرود ك ــه پ ب
درِ دخمـــه بـــستند بـــر شـــهريار 

  

 بـــه زنـــار خـــونين ببـــستش ميـــان  
ــورد   ــه از لاج ــرخ و چ ــه از زر س  چ

بياويختنـــد، از بـــر عـــاج، تـــاج    
 چنان چون بود رسـم و آيـين و كـيش          
 شد آن ارجمند از جهـان، زار و خـوار         

 )112/ 1، 1392فردوسي، (           

  :گويد سپاري سهراب، رستم چنين مي در آيين دخمه
 ،اگر دخمه زريـن كـنم     «: همي گفت 

جـاي؛    باشم، نمانـد بـه       چو من رفته  
، سـم سـتور   يكي دخمـه كـردش ز       

                       

ــنم،    ــين ك ــردش آگ ــيه، گ  ز مــشك س
 »وگرنـه، مـرا خــود همـين اســت راي   
ــه زاري، همــي گــشت كــور  جهــاني ب

 )2/154، 1390فردوسي،(             

قـارن، بيـانگر توجـه و       در بيت پايانيِ وصيت قباد خطاب به بـرادرش          » سپار«ي   واژه
پيكر مرده به دخمه است و نه گذاشتن آن و يا به سـخني              » سپردن« به عمل    شاهنامهتأكيد  

  :ديگر رهاكردن آن در طبيعت
  جـاي اسـت بـا بـرز و شـاخ            برادر به   اگــر مــن روم زايــن جهــان فــراخ، 
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يكـــي دخمـــه خـــسرواني كنـــد؛ 
سرم را به كافور و مشك و گـلاب،         

!  اي بـرادر تـو، پـدرود بـاش         !سپار
                              

 پـــس از رفتـــنم، مهربـــاني كنـــد   
ــواب   ــد خ ــايِ جاوي ــدان ج ــنم را ب ت
!هميــشه خــرد تــار و تــو پــود بــاش 

  )22همان، (
شود، تـوس دسـتور    مي  خواهي سياوش، زماني كه فرود كشته در بخش ديگري از خون

 :اي بسازند دهد تا برايش دخمه مي

اي شـــاهوار،   دخمـــهمـــود تـــا بفر
نهادنــد زيــر انــدرش تخــت زر؛ 
ــتند؛  ــاهوارش بيارســ ــن شــ تــ
سرش را به كـافور كردنـد خـشك؛ 
ــاز؛    ــشتند ب ــت و گ ــر تخ ــد ب نهادن

                                      

بكردنـــد، بـــرآن تيـــغ كوهـــسار     
كمــر، بــه ديبــاي زربفــت و زريــن   

 ـ       خواسـتند   ي  گُل و مشك و كافور و م
تنش را به دبق و گـلاب و بـه مـشك           
شـــد آن شـــيردل مـــرد بانـــام نـــاز

  )47/ 4، 1390فردوسي، (
و » ي خـسرواني  دخمـه «در اين بيت و در جاهاي ديگـر؛       » ي شاهوار   دخمه«اصطلاح  

ي شاهان، شاهزادگان و نامـداران   سپاري، آييني ويژه رساند كه دخمه مي» ي ارجمند  دخمه«
 اين ابيات، فردوسي از سپردن پيكر انسان به همراه ابزاري درخور وي چون              در. است  بوده  

هـاي   هـد؛ فراينـدي كـه كـاوش     د به دخمه خبر مـي ... كمر، ديباي زربفت و  تخت زر، زرين  
  )5(.اند هايي نزديك به آن را تأييد كرده شناسي بارها نمونه باستان

ــرآيين او،  ــردش ب ــه ك ــي دخم يك
 شن گلاب؛ به رو ،  بشستندش ازخون 

ــاي روم؛  ــه ديبـ ــتندش، بـ بيارسـ
ــد؛  ــد ناپدي ــافور، ش ــرِ ك ــنش، زي ت
 به دخمه درون، تخـت زريـن نهـاد؛        

ــدرون؛     ــابوت زر ان ــه ت ــادش ب نه
                                             

ــرّه     ــد ف ــه ب ــان ك ــدان س ــن اوب  ي دي
ــدخواب،  ــام جاويـ ــدش هنگـ  چوآمـ

  پيكــرش گــوهر و زر و بــوم  همــه
ــد  ــسي روي دارا نديـ ــس كـ  وزان پـ
ــاد  ــشكين نه ــاج م يكــي، برســرش، ت
ــون   ــر زخ ــدگان پ ــه، دي ــان هم بزرگ

  )6/272، 1391فردوسي، (
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هايي چون بر آيين او، شستن با كافور و گلاب، تخت زرين،             در اين ابيات نيز از گواهي     
اسـت    آييني درخور بزرگان بوده سپاري، آيد كه دخمه مي تاج مشكين و تابوت زر، چنين بر    

  .ي مردم و نه توده
  

   شاهنامهاستودان در . 3-4
رسـد در   نظر نمي است و به  ي استودان بارها مترادف با دخمه استفاده شده         واژه شاهنامهدر  

  :باشد  رفته  كار به ) 218، 1372آذرگشسب، (» چاه يا گودال«معناي 
 دارا برفـــت؛ ســتودانِ چنــين تـــا  

          

 بــر او، بربكفــتي،  پوســت گفتــ همــي  
  )272/ 6، 1391فردوسي، (

دان    همان دخمه باشد كه پس از پوسيدن تن، چونان اسـتخوان           شاهنامهگويا ستودان در    
كـاخي بلنـد و   «ي كاوس، ستودان را نيز باتوجه بـه عبـارات         در توصيف دخمه  . است  بوده  

  :انستتوان مترادف با دخمه د مي» بالاي او ده كمند
ز بهــر ســتودانش، كــاخي بلنــد 

                   

 بكردنـــــد، بـــــالاي او ده كمنـــــد  
  )259/ 5، 1390فردوسي،(

سـان   اي كـاخ  بود كه پس از مـرگش، تـن او را بـه دخمـه      انوشيروان نيز سفارش كرده     
، ي انوشـيروان  در دخمـه . باشـد  بسپارند كه نشان از شكوه بارگاه او در زمان زندگي داشته  

 و به فراخور موقعيت،     شاهنامهجاي    اي كه فردوسي در جاي      هاي دخمه   ي ويژگي   تنها همه   نه
 يافت، بلكه جزئياتي افـزون بـر آنهـا نيـز يافـت               توان  است، يكجا مي     داشته    خرُدخرُد بيان 

  .شود مي 
چو من بگـذرم زيـن جهـان فـراخ، 

جــايي كــز او، دور باشــد گــذر،  بــه 
ــ ــوان ر دري دور ب ــرخِ اي ــد، چ  بلن

نبــــشته بــــر او بارگــــاه مــــرا؛ 
ــدني؛  ــه، افگنـ ــراوان، ز هرگونـ فـ

ــاخ،       ــوب ك ــي خ ــد يك ــرآورد باي  ب
ــر   ــركس تيزپــ ــر او كــ ــرّد بــ  نپــ
ــد     ــون ده كمن ــرآورده چ ــالا ب ــه ب  ب
 بزرگــــي و گــــنج و ســــپاه مــــرا
 هــم از رنــگ و بــوي و پراكنــدگي   
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ــد؛   ــوانگر كني ــن را ت ــافور، ت ــه ك  ب
ز ديبــايِ زربفــت پرمايــه گــنج 

ــه  ــا، ب ــر م ــيد ب ــان،  بپوش ــم كيَ رس
بسازيد هم ز اين نشان تخت عـاج،        

 : است پيش اندر   همان هرچه زرين به   
گلاب و مي و زعفران جـام بيـست؛         
نهاده ز دست چپ و دسـت راسـت؛ 
 ز خون كـرد بايـد تهيگـاه خـشك،         

 را؛ برآريـــد درگـــاهو ز آن پـــس 
دگرگــون بــود كــار آن بارگــاه؛    
ــد  ــد و از دوده ارجمنـــ ز فرزنـــ
ــاه؛   ــزم و شــادي دو م بياســايد از ب
                                             

ــد    ــسر كني ــار، اف ــرِ ت ــشك، از ب  ز م
ــ ــد، ناكارديـــ ــنجبياريـــ  ده، ز گـــ

ــين ــر آيـ ــانِ[بـ ــا كـ ــانيان] يـ  ساسـ
 برآويخــــت از بــــرِ عــــاج تــــاج
 اگر طاس و جام است اگر مجمر اسـت        
ــافور و عنبــر دويــست  ز مــشك و زك
ــت   ــد كاسـ ــي نبايـ ــان فزونـ  ز فرمـ
ــشك؛   ــافور و م ــد ك ــدر افگن ــدو ان  ب
ــاه را   ــسي شـ ــد كـ ــه بينـ ــد كـ  نبايـ
ــز راه   ــا نيـــ ــرِ مـــ ــد بـــ  نيابـــ
 كــسي كــش ز مــرگ مــن آيــد گزنــد،

 شد آيين، پـس از مـرگ شـاه        كه اين با  
  )224ـ8/223، 1390فردوسي،(      

اي است كه در بلندي، كركس بلندپرواز هم نبايد برفراز آن به              ي انوشيروان، دخمه    دخمه
ي ده كمند، بلند باشد تا كسي يـاراي   اندازه دارش، بايد بر تاق ايوان به  پرواز درآيد؛ درِ كتيبه   

شد؛ دور از گذر مردم باشد؛ از اسباب و ابزار شاهي چـون             با  دسترسي به تن شاه را نداشته       
آكنده باشد؛ جام و ظروفش در چپ و راست او گـذارده            ... پوش زربفت و    تخت، تاج و تن   

شـود تـا دسـت        در پايان هـم درگـاهش بـسته         . ي ساسانيان باشد    شوند و آيينش بر شيوه    
 شكل دخمه تاق هلالي متوجه ايوان در اين گزارش   » چرخِ«ي   واژه. كسي به شاه نرسد       هيچ

در » تخت عاج «همچنين كاربرد فراوان    . هايي با دوامِ بالاست     هاي سازه   است كه از ويژگي   
تـوان نـشاني ديگـر از اسـتحكام و           ، و سخت و پردوام بودن جـنس عـاج را مـي            شاهنامه

  . كند  پيكر مرده را تداعي ميبايگانيماندگاري دخمه دانست كه مفهوم 
، سـاختماني بـا تـاق هلالـي و          شـاهنامه ي    توان گفت كه دخمـه      لي، مي در يك نگاه ك   

هـايي   واژه. بـستند  ديوارهايي بلند بوده است كه پس از سپردن تن مرده به آن، درش را مي              
... چون خشت، آب، فراز، به كردار ايوان، ديوارگر، ديوار، كافور، چرخِ ايوان، تخت عـاج و   
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، شامل ساختماني مقـاوم و همچنـين        شاهنامه دخمه در    كند مي  نيز مداركي هستند كه اثبات      
گمـان توسـط       كه بي   پايگان بوده  داراي آييني پرهزينه براي نگهداري بلندمدت از پيكر بلند        

  .شده است كارگروهي، ويژه اجرا مي
 )6(شناسي تا بدين تاريخ برده، دانش باستان    هاي بزرگاني كه فردوسي نام        ي دخمه   درباره

شناسي، اسناد نوشـتاري و همچنـين         اكنون بايد ديد كدام مدارك باستان     . ستا  سكوت كرده   
بستر فرهنگي جوامـع باسـتاني، از ديـد معمـاري، آيـين و رسـوم برگـزاري و هـدف در                      

عنـوان      توان از آنها نيز بـه        است؟ آيا مي    يافته ولي نامي از آنها در آن نيامده         ،بازتابشاهنامه
  ياد كرد؟» سپاري آيين دخمه«
  
  شناسي بر دانش باستان اي با  تكيه  شاهنامه هاي برون دخمه. 5

هـايي يافـت      شناسي، آرامگاه   هاي باستان   ش  شد كه در پي كاو      در آغاز اين پژوهش، عنوان      
هاي تاريخي از آيين تـدفين در         هاي معماري و گزارش    توان با استناد به داده      اند كه مي    شده  

. كـرد   اي دخمـه تلقـي         از دخمه، آنها را نيز گونـه       اهنامهشهاي    آنها، و تطبيقشان با گزارش    
هاي مشتركـشان     است، ولي به دليل ويژگي      نشده    از آنها برده     ، نامي   شاهنامهكه در     آنجايي  از

معرفـي  » اي شـاهنامه   هـاي بـرون    دخمـه «، در اين پژوهش با عنـوان        شاهنامهبا دخمه در    
هاي  ها و تمدن سپاريِ سلسله تاب آيين دخمهاين بخش از پژوهش، در واقع بر باز .شوند مي 

  . ، متمركز استشاهنامهتاريخي در 
  

  هاي گنبدي سومر آرامگاه. 1-5
 م  1889-1900هاي    ي سومري در سال     ، هزاران  گلنوشته   .م.ي دوم پ    ي اول هزاره    از نيمه 

ي شـرق     مـوزه هاي دانشگاه فيلادلفيا،      اند كه شماري از آنها در موزه        شده   كشف   )7(در نيپور، 
ايـن  «. شـود   ي بريتانيا، لوور، برلين و دانشگاه ييـل نگهـداري مـي             باستاني استانبول، موزه  

هـا هـستند كـه در     ها و افسانه هاي مذهبي، داستان ها شامل صدها اثر ادبي، سروده   گلنوشته
، 1389علميه چيـع،    (» اند    شد  ابعاد گوناگون و از پنجاه سطر تا افزون بر هزار سطر نگاشته             

  ).30ـ25
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هاي لودينگيرا، آموزگار، نويسنده و شاعر سـومري          يكي از اين آثار، مجموعه يادداشت     
هـاي سـومر، ضـمن توصـيف آيـين            وي در بيان گزارش يكـي از رويـدا        . شهر نيپور است  

هـاي ملكـه، تـاج مـزين بـه            سپاري شهبانو شوباط، به مواردي چون زيباترين لباس         دخمه
ها، انواع خوراكي و  هاي بلند، گردنبندي از  گرانبهاترين سنگ     ارههاي طلايي او، گوشو     برگ

ي چهـارچرخ، همراهـي نوازنـدگان،        و نقره، حمل پيكر ملكه با ارابـه       ، ظرف طلا    نوشيدني
 در توصـيف     لودينگيرا در ادامه  . دارد  گزاران اشاره    خوانندگان، سربازان، دستياران و خدمت    

زايد كه در شهر اور براي پادشاهان متـوفي، آرامگـاهي           اف هاي آن زمان مي     معماري آرامگاه 
درِ  بـوده و     گنبـددار اتاق ملكـه شـوباط      . ساختند   مي اتاق و تالار زيرزميني   شامل چندين   

سپاري به آن، براي هميشه بـسته          كه پس از ورود برگزاركنندگان آيين دخمه        داشتهورودي  
  ).103ـ102همان، (است  شده  

 بـه   شـاهنامه ي   اي يادآور اشـاره     گونه  ه در گزارش لودينگيرا، به    شد  شماري از موارد ياد   
مترجم جهت يادآوري در پـاورقي بـه ايـن نكتـه            «شگفت اينكه   . سپاري است   آيين دخمه 

ي موارد قيدشـده از       هايي در شهر اور، همه      ي گذشته در پي كاوش      كند كه در سده     مي  اشاره
  ).انهم(» است ه  شد سوي لودينگيرا در آنجا يافت 

هاي يك شهبانوي سومري كـه بـراي فرزنـد در حـال            لودينگيرا جايي ديگر، از لالايي    
هاي فرزنـد خـود در رديـف          قراردادن استخوان   كند كه در آن به         مي  خوانده، ياد   مرگش مي 

  : است سپاري آنها بوده  كند كه گويا بخشي از آيين دخمه  مي ديوارها اشاره
  .درخشد رتم ميكرده، بر صو ماه تازه طلوع 

  هايت در ديوار رديف خواهند شد، استخوان
  ).157ـ156همان،... (آدم ديوار براي تو اشك خواهد ريخت

  

  هاي ايلاميان آرامگاه. 2-5
هـايي    دشت خوزستان و بخش     در پهن . م. پ 646 تا   3200ي زماني     ها كه در فاصله     ايلامي

 ـ   هاي خليج   از كوهستان زاگرس از لرستان تا كناره       ارس در بوشـهر فرمـانروايي داشـتند،        ِ پ
  . سپردند هايي به خاك مي مردگان خود را با روش
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  دار ايلامي هاي تاق آرامگاه. 1-2-5
ي گلي و بعدها در  هاي ساده مردگان خود را نخست در تابوت. م.ي سوم پ آنان در هزاره«

ي  ولي از دوره. دادند يگذاشتند و در كنارشان، هدايايي جا م هاي سفالين قيراندود مي تابوت
دادن مردگان در زير تابوت       قرار: بستند مي   كار    دو روش را به   ) ي اپرتي  سلسله(ها   مخ سوكَّل

ي آجري، كه در مورد دوم گاهي به همراه مردگان اسب و ارابه هـم ديـده                   و درون محوطه  
ن بـر روي    گويا در مورد نخست پـس از گذاشـتن مردگـا          ). 46،  1384آميه،  (» است  شده    

ي كوچكي آن     صورت محفظه   گذاشتند تا به    صورت وارونه، روي مرده مي      زمين، تابوت را به   
هـاي    ي تابوتي كوچك را با ساختن اتـاق         بر بگيرد و سپس در گذر زمان اين محفظه          را در   

 ،)8(ي ميانــه هــاي دوره امــا ايلامــي. انــد كــرده تــري تبــديل  ي بــزرگ آجــري بــه محوطــه
نگـاهي گـذرا بـه      ). همـان (سـاختند      براي مردگان خـود مـي      با تاق قوسي   )9(هايي  سرداب
سازد كه آنان در يك مسير تحـولي و    مي ها نمايان سپاري مردگان نزد ايلامي   هاي گور   شيوه

سوي ساخت دخمـه و       رفته به   ، رفته   گذاري ساده   سپاري و تابوت    تكاملي، از فرايند به خاك    
  .اند كرده حركت  سپاري برگزاري آيين پرهزينه دخمه

  

  آهار آرامگاه تپتي. 2-2-5
ي باسـتاني در ده كيلـومتري         ي شمال شرقي يـك محوطـه         در گوشه  )10(آهار   آرامگاه تپتي 

مواد و مصالح آن از آجر، ملاط،       . باشد  مي تاقي هلالي اين آرامگاه داراي    . شوش قرار دارد  
هاي ديگري    بانوي او و اسكلت   آهار، شه   در اين آرامگاه ظاهراً پيكر تپتي     . گچ و آهك است   

 ـ454،  1385نگهبان،  (شود    مي  بودند، ديده   شده    كه به كف آن سپرده       ارتفـاع درون   ). 456ـ
). 26،  1356همـان،   ( متـر اسـت      57/3آرامگاه از روي كف تا زير تاق هلالي در حـدود            

گرديـده    شده و پاها نيز جمع آهار بر روي پهلوي راست خوابانده   هاي آرامگاه تپتي    اسكلت
 در آرامگـاه وجـود دارد        دربي و يا مدخل  در بخش شرقي آرامگاه در ديوار جنوبي،        . است  

ي يك ديـوار نـامنظم        وسيله  انتهاي اين مدخل به   . سازد مي  كه آن را به معبد آرامگاه مربوط        
ديوارهاي جانبي . است شده  هاي طويل پوشيده  سنگ  گشته و سقفش از تخته آجري مسدود

تر است كه علت آن مسلماً براي مهار كـردن            آرامگاه در جهت طول از تاق مرتفع      ] بريا بار [
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گويا معماران ايلامي كاملاً بر رموز      . است   در جهت طرفين بوده      تاق هلالي فشار و سنگيني    
داشته و با مرتفع و سنگين كـردن ديوارهـاي جـانبي              هاي هلالي آگاهي      و تكنيك فني تاق   

ي سـاخت، يـادآور      اين شـيوه  ). 28ـ27همان،  (اند    نموده  اق را مهار    آنها فشارهاي جانبي ت   
خـود  » به كردار ايـوان يكـي دخمـه كـرد    «گويد  معماري ايوان است؛ آنجا كه فردوسي مي    

ها وجود فيزيكـي      ها پيش در فرهنگ ايلامي      تأييدي بر اين است كه آنچه وي نگاشته، سال        
 است كه وي توانسته با نگـاه بـه آن، دخمـه را               دار بوده   داشته و تا زمان فردوسي نيز ادامه      

  .كند توصيف 
هايي است كه ماندگاري آن كاركرد محافظت از          مواد و مصالح دخمه از جمله نيازمندي      

علاوه بر ملاط گـچ     «. كند و فردوسي به مورد از آنها ياد مي         داشته    پيكر مردگان را بر عهده      
 قسمت داخل آرامگاه يعني كـف، كليـه سـكو و        است تمام   كار رفته     كه در فواصل آجرها به    

هلالي از پوشش ضخيمي از گـچ        هاي جانبي آرامگاه و همچنين سطح زيرين طاق           ديوارك
افزون بر آن بـر     . است  رسد، اندود گرديده     متر مي   سانتي 2ها به    كه قطر آن در بعضي قسمت     

گردد  مي چ مشاهده تري از گ روي تاق هلالي و سطح ديوارهاي جانبي پوشش بسيار ضخيم       
متر اسـت و      سانتي 10كه قطر اين پوشش در قسمت مياني بر روي هلال در حدود بيش از               

 نمـودن آن انجـام       منظـور مـستحكم     گويا اين پوشش ضخيم گچي بر روي طاق آرامگاه به         
پس كوشش معماران ايلامي براي تأمين كاركرد محافظتي آرامگاه ). 30همان،(» باشد گرفته  

همـين معمـاري    .  اسـت   تأمل  زمان طولاني، قابل      آهار و ديگران براي مدت     ي تپتي  رهاز پيك 
را بـراي محافظـت، قـوت     » سـپردن پيكـر مردگـان بـه دخمـه         «سان است كه مفهوم      ايوان
نگهبان به ارزش ساخت چنـين      . كند مي  بخشد؛ زيرا از تفكر مفهوم جاودانگي، پشتيباني         مي

تـوان آن را تأييـدي بـر مفهـوم           دارد كـه مـي      اشـاره   هايي بـا يـك هـدف ويـژه،            آرامگاه
  .دانست» سپاري دخمه«

هـا    كشف اين ساختمان آرامگاه با تاق هلالي بيانگر اين واقعيت است كه اين نوع تـاق               
گرفته و سوابق ممتـدي در معمـاري ايـن            مورداستفاده قرار مي  » مدت زيادي «مسلماً براي   

آهار به حدي بود      استحكام تاق هلالي آرامگاه تپتي    .. . است  منطقه از جهان يعني ايلام داشته     
اسـت و قـسمتي از آن كـه           كه در مدت سه هزار و پانصد سـال گذشـته پابرجـاي مانـده                
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 ـ30همان،(است    تپه بوده     فروريخته در اثر عمليات تسطيحي طرح نيشكر هفت        پـس  ). 31ـ
ته تا با ايـن گونـه معمـاري،         ها را واداش   نمايد كه باور به مفهوم ماندگاري، ايلامي       چنين مي 

 كنند؛ درسـت همـان       داري  هاي طولاني و شايد هم جاودانه نگه       پيكر مردگان را براي مدت    
جايِ جاويـد  «خواهد كه تنش پس از مرگ به   گونه كه قباد در وصيت به برادرش قارن مي       

  .  شود سپرده » خواب
سرم را به كـافور و مـشك و گـلاب، 

     

ــدان     ــنم را ب ــايِت ــواب ج ــد خ   جاوي
  )22/ 2، 1390فردوسي،(                

                                                                                                            
  آرامگاه گروهي ايلاميان. 3-2-5

 وجـود دارد    تاق هلالي ضربي  جمعي ديگري با      آهار، آرامگاه دسته   در غرب آرامگاه تپتي   «
هـا از آنِ   گويا ايـن اسـكلت  . است  شده   اسكلت به رده، در كنار هم بر كف آن يافت23كه  

آهار براي خدمت به او در كنار آرامگـاهش بـه    سپاري تپتي قربانياني بوده كه به هنگام گور   
گونـه   در اين آرامگاه هيچ). 456ـ454، 1385نگهبان، (» اند شده اي سپرده  يك گور سردابه  
كـه بـاز بـوده بـا          نشده و مسلماً پس از مراسم دفن، قـسمت جنـوبي آن               ه  راه ورودي تعبي  

  ). 32، 1356همان،(است  ديوارهاي نامنظمي مسدود گرديده 
  

  هاي پيرامون چغازنبيل دخمه. 4-2-5
هايي هـست كـه سـاخت و كـاربردي كمـابيش چـون          ي چغازنبيل نيز آرامگاه     در مجموعه 

، در تمـدن    1به گـزارش رومـن گيرشـمن      . اند  ار داشته آه  و آرامگاه تپتي   شاهنامههاي    دخمه
اي  گذاري و سردابه    بر روي خاك، خمره   :  سه روش گورسپاري وجود داشته است      )11(ايلام،

بـا    اي    است و شامل سردابه      و داراي بيشترين موارد       صورت خانوادگي بوده    كه نوع سوم، به   
اي كه پيكر يك   گونه اند؛ به گرفته مي  است و احتمالاً پيوسته مورد استفاده قرار تاقي هلالـي    

دار هـم در     هـاي تـاق     آرامگاه. سپردند  ي پيشين به سردابه مي      مرده را در كنار اسكلت مرده       
  ).141ـ135، 1357گيرشمن، (است   آمده  دست ها به  ها و هم درون اتاق حياط] كف[

                                                 
1. Roman Ghirshman 
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  اي شهر سوخته  گورهاي سردابه.3-5
ترين شهرهاي جهان باستان      كز استقراري ايران و جزو پيشرفته     ترين مرا   شهر سوخته از كهن   

ي آبرفتـي      آهـك و سـنگريزه      فلاتي از خاك رس، سنگ، خاك        است كه بر روي شبه      بوده
ي سـوم      ترين شهري است كه از هـزاره        ترين و سالم    هاي اين شهر، بزرگ     ويرانه... قرار دارد 

شـماري از شـهرهاي       تعداد انگشت . است  ه  ماند   جاي    غربي آسيا به    در سراسر جنوب    . م.پ
توزي، (مقايسه هستند     معاصر مانند اوروك و كيش مليان، شوش و موهنجودارو با آن قابل             

جمعيـت بـوده كـه        صـورت روسـتايي كـم       گيـري، بـه    اين شهر در آغاز شكل    ). 63،  1385
به همين . ستا هاي شرق و غرب، اهميت ارتباطي آن را بالا برده          قرارداشتن در مسير تمدن   

 اسـت كـه      دليل مورد توجه اقوام مهاجر گوناگون قرار گرفتـه و مـسير توسـعه را پيمـوده                
تراشي، بافندگي، ذوب فلز، جواهرسـازي، سـاخت ابـزار و            مداركي چون سفالگري، سنگ   

رسـد بـا      مـي    نظـر   به). 25،  1388فروزانفر،  (بودن اين شهر دارد       معماري، نشان از تجاري   
ها، شهر سوخته در زمان شـكوفايي خـود جمعيتـي بـين               ميرها و مهاجرت  و  توجه به مرگ  

رفته   مي  ترين شهرهاي دوران مفرغ به شمار          نفر داشته و يكي از پرجمعيت      8000 تا   5000
اي بـدين ديرينگـي،      پيداست كه بـراي منطقـه     ). 21،  1386سيد سجادي و ديگران،     (است    

توانسته  ه به دليل وجود اقوام گوناگون، مي      است ك   شده    اهميت، و جمعيت، گورستاني لحاظ      
 25 تـا  20وسـعت   «اين گورسـتان بـا      . باشد  سپاري بوده    هاي متفاوتي از گور    داراي روش 

هاي دوران مفرغ در ايران و اين بخـش از آسـيا بـوده                ترين گورستان   هكتار يكي از بزرگ   
سـيد  (اطلاعـات اسـت   اي آكنـده از   است كه به دليل وجود اشيا و مـواد تـدفيني، گنجينـه     

  ).61، 1388سجادي، 
  

  اي شهر سوخته معماري گورهاي سردابه. 1-3-5
گيرتر، شـده كـه از همـه چـشم          ي گورستان شهر سوخته ده گونه گور شناسايي           در محوطه 

گونه از گورهـا داراي       اين). 5،  1394نظامي،   كشاورز و سندگل  (اي هستند     گورهاي سردابه 
كندنـد    متر مي   سانتي 120ي ورودي را به ژرفاي       د؛ نخست چاله  ان دو بخش جدا از هم بوده     

شـكل بـا ژرفـاي        اي به شكل اتاق زيرزميني بيـضي        هاي آن، دخمه    سپس در يكي از جبهه    
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ساختمان قبرهاي شهر سوخته معمولاً ساده بوده       «. كردند مي  متر حفاري      سانتي 180تقريبي  
شـده، تنهـا مـاده     بي مقداري حـصير ديـده     جز در يك مورد استثنايي كه در ديوار جان            و به 

  ).133، 1386سيد سجادي و ديگران، (» ساختماني اين قبرها، خشت است
در بسياري از ايـن     «اند؟   اند، يا براي خواص بوده     آيا اين گورها كاربردي عمومي داشته     

ود دهد و اين خ    اي بودن تدفين را نشاني مي       قبرها مداركي وجود دارد كه امكان يك مرحله       
اي تنها به خاطر خانوادگي بـودن آنهـا و امكـان اسـتفاده          هاي سردابه   دليلي است كه تدفين   

از ايـن   مـسائل ايـدئولوژيك     بودند بلكه صاحبان آنها يا با توجـه بـه             نشده    مجدد ساخته   
وضـعيت و موقعيـت خـاص       تـر، داراي      اند و يا به احتمالي قوي       كرده  مي  ساختارها استفاده 
  ).26، 1389سيد سجادي، (» اند  بودهدي و سياسياجتماعي، اقتصا

  

  آيين تشريفات گورسپاري در شهر سوخته . 2-3-5
گروهـي از مـردم     «: نويـسد   آذرگشسب در توصيف آيين كفن و دفن در ايران باسـتان مـي            

شدن مردگان، به همـراه آنـان، اشـيايي را در             باستان به دليل باور به روز رستاخيز  و زنده           
در شهر سـوخته نيـز،   ). 27تا،  آذرگشب، بي(» كنند دادند تا نياز خود را رفع      مي سردابه قرار 

پيكر مردگان را به همراه اشيا و نذورات در درون سردابه گذاشته و سپس درِ ورودي را بـا   
ي دوبـاره، بقايـاي اسـكلت اولـي،           اند كـه در صـورت اسـتفاده         بسته  چند رديف خشت مي   

، 1386سـيد سـجادي،     (اسـت     شـده     مـي   فين بعدي آماده    آوري و جاي كافي براي تد       جمع
كنند؛ يكي باورهـاي مـذهبي و ديگـري، جايگـاه            مي  اين اشيا دو كاربرد را گوشزد       ). 118

دهد كه  مي ي توزيع آنها در گور، نشان  بررسي نوع اشيا و شيوه. ي مردگان اجتماعي و پيشه
و اشياي زينتي نيز معمولاً  ي جسد بوده ها در كنار سر و نزديك ويژه خوراكي در بيشترشان به

انـد در كنـار      مهرها كه نشان قـدرت بـوده      . است  ي زنان بوده     ها و جمجمه   در نزديك دست  
، 1389سيد سـجادي،    (است    بوده    ي گور گسترده     ي پهنه  بازوي مرده و مواد غذايي در همه      

ه اهالي شـهر سـوخته،      رساند ك  اي مي   وجود اشيا در كنار مردگان در گورهاي سردابه       ). 38
كـم    سازد كـه دسـت      مي  ها روشن  همين داده . اند شمرده مرگ را چونان يك خواب گذرا مي      

هاي مربوط به تشييع را در اين         براي يك برهه از زمان، سازمان و تشكيلات خاصي، ظرف         
و نـوع   ). 29همـان،   (انـد     كـرده  مي  اند و كاهناني نيز مراسم تدفين را برگزار           ساخته  شهر مي 
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 از  شـاهنامه اي شهر سـوخته، يـادآور توصـيف           ي توزيع اشياي درون گورهاي دخمه       شيوه
تـوان بـا انـدكي تخفيـف، از          پس مـي  . ي انوشيروان، و همچنين شهبانو شوباط است       دخمه

سـپاري مردگـانش     ي به گور   عنوان دخمه و از شيوه      اي شهر سوخته نيز به       گورهاي سردابه 
، قابـل   شـاهنامه هـاي دخمـه در       كرد، زيـرا بـا توصـيف       بير  تع» سپاري  آيين دخمه «هم به   
بودن به طبقات اجتمـاعي       استفاده از خشت براي بستن ورودي در هر دو، وابسته         : اند تطبيق

اي كـه     ويژه در كنار سر و دست، تاقي و بيضي بودن گورِ دخمه              داشتن اشيا به    ممتاز، همراه 
است، بلكه اسكلت     شده    نمي  پيكر مرده وارد     تنها فشاري از سوي خاك بر         در اين حالت نه   

  .اند مانده مي و اشياي درون گور نيز براي مدت بيشتري از گزند آسيب دور 
  

  ي بنديان درگز دخمه. 4-5
 غربي شهرستان درگز، از توابع اسـتان          كيلومتري شمال  2ي باستاني در فاصله       اين مجموعه 

اسـت كـه بـه        شـده     ركمنستان كشف و كـاوش      شمالي و در نزديكي مرز ايران و ت         خراسان  
  سازد كه اين محوطـه     مي  ي بنديان روشن      هاي تپه   گزارش كاوشگر آن، رهبر، برآيند كاوش     

 ـ     مربوط به اواخر دوران ساساني بوده و شامل چهار بخش تالار سـتون             رج دار، آتـشكده، ب
  ).90، 1382رهبر، (است ) e(ها   استودانمدور و اتاق

  

  
  )176، 1390رهبر، (درگز  ي بنديان  خمهطرح د). 2(شكل 

a :وروديb  :كننده تقسيمc  :  انبارd :خيله يا محل مراسم  
e  : استودان(محل اجساد(  
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به گزارش رهبر، اتاق اسـتودان توسـط مرزبـان و يـا حـاكم محـل بـراي خـود و يـا                        
هـا اسـتفاده     است، ولي به دليل عمر كمِ آتشكده گويـا از اسـتودان             شده    اش ساخته     خانواده
  ).170، 1390رهبر( است  نشده اند، در نتيجه درون آنها نيز استخواني يافت  نكرده

هنگـام  «:  استشاهنامهاي، يادآور معماري دخمه در       ي بنديان تا اندازه     معماري محوطه 
بودنـد،    شـده     صورت عمـودي ريختـه        هاي نيمه كه به     ي فضاها، خشت    كاوش، در كف همه   

» انـد   ي فضاهاي روي بـرج، سـقف داشـته          مفهوم آن اين است كه همه     . كرد مي جلب توجه   
ي سربسته، براي سپردن تن مرده        هاي اين محوطه    اين يعني دخمه يا استودان    ). 175همان،  (

سـپاري بـسته      ي استودان كه پس از عمل دخمـه        هايي در تنه   وجود دريچه . اند  مناسب بوده 
  . شمار آورد ين عمل به توان مداركي براي اثبات ا شدند را مي مي

  

  
  هاي كوچكي كه دور قاب، ها و سوراخ ي يكي از استودان نقشه). 3(شكل 

  )170، 1390رهبر، (براي مسدود كردن دريچه 
  

ها براي     را نه يك فضاي باز بر بالاي كوهستان        شاهنامههاي متون باستاني      دخمه«رهبر  
اسـت كـه گـاهي داراي      نمـوده   ي جسد، بلكه يك مقبره براي قراردادن جسد فرض    عرضه

» گاه بوده باشد   ي مفروش با تخت     توانسته مانند يك خانه     كه مي   درگاه و وروديِ بسته بوده    
  ).71، 1384عليپور، (
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  ي ايلخاني در اردكان  ي دوره ها  دخمه.5-5
ي اردكان در استان يزد است كه بنابر گـزارش   شده، دخمه دارِ كشف  هاي تاق   از ديگر دخمه  

 خـشت  متر بوده كه از      34ي واحد و گرد با قطر         صورت يك مجموعه      اوشگر آن، رهبر، به   ك
ي    سردابه بوده كـه از مركـز محوطـه         30اين مجموعه داراي  . است  شده    و گل چينه ساخته     

ورودي هر سردابه را نيز رو به مركز محوطـه          . اند  سوي محيط آن، بنا شده      وار به  گرد، شعاع 
هر سـردابه   . است  ي محوطه، يك ورودي و يك ميانسراي كوچك داشته           همه. اند  قرار داده 

رهبـر،  ... ( متـر هـست    2 متر و پهنـاي      4 دارد، داراي ابعادي به درازاي     كاربرد استودان كه  
 بر روي زمين قرار دارنـد و باتوجـه بـه اينكـه      ي اردكان، همه هاي مجموعه  دخمه). 1376

،  شود، گويا رهبر به هنگام كـاربرد ايـن واژه          مي ه  هاي زير زمين گفت     سردابه عمدتاً به دخمه   
  . است توجه چنداني به اين موضوع از خود نشان نداده

  

  
  هاي ترك آباد اردكان نمايي از درون يكي از دخمه). 4(شكل 

  )پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري: منبع(
  

 هلالـي و خـشتي آن        هايي با تاق   كند، يكي دخمه   مي  توجه    آنچه از اين مجموعه جلب      
 سال پـس از     450آهار و حدود       سال پس از آرامگاه تپتي     3500است كه چيزي نزديك به    

تواند سـندي     بودن دخمه و استودان است كه مي        اند و ديگري، همسان    شده  ساخته   شاهنامه
  . باشدشاهنامههاي  بر تأييد داده
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  .هاي اردكان از نماي بالا مجموعه دخمه). 5(شكل 
  .شوند ي ديواري بسته، ديده مي ها در يك محوطه دخمه

  )تارنماي خبري و تحليلي زرتشتيان: منبع(
  

ي ايلخانان، نشاني از واگذاري پيكر      به باور رهبر، نه در روزگار ساسانيان و نه در دوره          
اين خـود گـواه ديگـري بـر درسـتي          ). همان(مردگان در برابر لاشخورها در دست نداريم        

است كه مردگان را سرراسـت بـه گورهـاي          سپاري    دخمهاز آيين و آداب      شاهنامهگزارش  
  . اند سپرده اي مي اي يا دخمه سردابه

  
  گيري بندي و نتيجه جمع. 6

در نگاه نخست، دخمه و آيين وابسته به آن، فرآيند قراردادن پيكر مرده در معرض عوامـل                 
يكر مرده و احترام بـه عناصـر   ساختن پ  كند كه اساس كاركردش، نابود       مي  طبيعت را تداعي    

اسـت،  و از آن بـا نـام            آمده  ونديدا  گونه كه در       كردن آنهاست، آن    طبيعت و پرهيز از آلوده    
 و  شـاهنامه هاي    هاي اين پژوهش كه متكي به گزارش        اما از يافته  . شود گذاري ياد مي    دخمه

است كـه   وجود داشته اي ديگر از دخمه  گونه آيد كه  مي شناسي است چنين بر   مدارك باستان 
توان از آن، با عنـوان       اش، مي   با توجه به هدف معنوي، هنر معماري آن و نيز آيين برگزاري           

كـاربرد متفـاوت    . گذاري زرتشتيان متمـايز اسـت       برد كه از آيين دخمه      نام  » سپاري  دخمه«
گذاري،   ي آنهاست؛ در آيين دخمه     استودان در اين دو نوع دخمه از جمله موارد متمايزكننده         

ي اسلامي عبارت از چاهي  ها و در دوره ه  هاي كو هاي روزگار باستان شامل شكاف استودان
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سـپاري، دخمـه و       كه در آيين دخمه     حالي  در.  است  اي روباز بوده    هاي استوانه   در ميان دخمه  
سپاري، تأكيد بر ماندگاري و جاويـد         در فرايند دخمه  . استودان عمدتاً مترادف با هم هستند     

ي افراد طبقات بالاي اجتمـاعي ماننـد شـاهان، شـاهزادگان، و بزرگـان              ساختن پيكر مرده  
خاطر آنان را پس از كفن و دفن ويژه بـه اتـاقي از                همين    به  .  است  كشوري و لشكري بوده   

سـپردند و     كرده، به رسـم امانـت مـي         مي   با تاق هلالي كه دوام آن را ضمانت         جنس خشت 
هاي اين پژوهش اين نكته را نيز آشـكار سـاخت كـه               يافته. تندبس سپس ورودي آن را مي    

شده، ولي    هاي ايراني تعريف    ي مواد فرهنگي سلسله     سپاري بر پايه    ، دخمه شاهنامهگرچه در   
ها، ايلاميان، ساكنين شهر  هايي از آن در نزد ديگر جوامع متمدن باستاني مانند سومري    نمونه

توان آنها را به دليل تطابق        است كه مي    وجود داشته    اني  ي ايلخ  سوخته و حتي ايرانيانِ دوره    
 و شاهنامههمچنين، بنا بر گزارش . ناميد» اي شاهنامه هاي برون  دخمه«،  شاهنامههاي    با داده 

شناسي، پيكر بزرگان و افراد وابسته به طبقات بالاي اجتماعي بـا برگـزاري                مدارك باستان 
بها ماننـد گردنبنـد، تـاج زريـن،           ن اشيا و ابزار گران    ساخت  آييني شامل آراستن آنها، همراه      

هـايي بـا      ها با مردگان، بـه سـازه        هاي شاهوار و ديگر نيازمندي      هاي خوراك، تنپوش    ظرف
معماري پردوام از جنس خشت ـ در مواردي هم آجرـ و گل كه داراي تاقي هلالي و حتي  

توان  در نهايت مي. بمانند در آن باقي شدند تا براي ابد به رسم امانت   مي گنبدي بوده، سپرده
اي، آيـين   هاي برون شـاهنامه     و تطبيقش با دخمه    شاهنامهگفت از برآيند توصيف دخمه در       

  .است گذاري زرتشتيان بوده  سپاري، رويكردي متفاوت از آيين دخمه دخمه
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  نوشت پي
ن اروپـايي روزگـار     هـاي جهـانگردا    نيز سـفرنامه  . 7، بند   9، فرگرد   شايست و ناشايست  : نك) 1(

؛ اورســول، 494-493، 1369؛ جكــسون، 812_809 ،1335دالمــاني، . ك.ر(صــفوي و قاجــار 
1382 ،302 .(  

ي  نگار انگليـسي در سـده    اين اصطلاح براي نخستين بار با توصيفي كه رابرت مورفي، روزنامه     )2(
برگردانـده  »  خاموشان برج«هاي پارسيان در هند داشت، وضع شده و به پارسي به             از دخمه .  م 19 

اي ايراني نداشـته   مايه  بن،اين اصطلاح) Modi, 1937, p. 67; Kotwal, 1995, p. 162 (شده است
  .تواند گوياي فرهنگ ايراني باشد و نمي

يا جسد را تحت نظاره خورشيد   » خورشيد نگرشني « به معني    Havare-daresim-karاصطلاح  ) 3(
  ).695، 1370رضي، : نك(ه كردن يا واگذاري جسم است قرار دادن است كه همان مفهوم دخم

  . )Modi, 1937, p. 232(پاوي به معني مقدس است ) 4(
  .اي از همين پژوهش شاهنامه هاي برون به بخش دخمه: نك) 5(
  .تاريخ نگارش اين پژوهش) 6(
  .از شهرهاي مهم تمدن سومر) 7(
 1100 تـا    1500هاي    ها در حدود سال     وكيها و شوتر    هاي كيدين يودها، ايگلي هالگي      سلسله) 8(
  .م.پ
كردند بـراي دفـن مـرده يـا          سرداب، سردابه يا سرداوه، جايي بوده كه در زير زمين درست مي           ) 9(

  )فرهنگ عميد، جلد دوم. نك(گذاشتن تابوت مرده
 تـا   1500هـاي    ي شوتروكي بوده كـه حـدود سـال          از شاهان دوران ايلام ميانه و از خانواده       ) 10(

  .است زيسته  م مي. پ1350
  .ويژه ايلام نو به) 11(
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  منابع و مĤخذ
نگاهي تطبيقي به دخمه زرتشتيان در ايران و هنـد          «،  )1396(آموزگار، ژاله؛ عنايتي زاده، ايرج،       -

، 7، س   شناسـي   هاي ايـران    پژوهش،  »هاي آييني و ديني ساخت دخمه در سنت پارسيان          و جنبه 
  .108-93، صص2ش 

  .دانشگاه تهران: ، تهران4بياني، چ  ي شيرين  ، ترجمهتاريخ عيلام، )1384(آميه، پير،  -
 .فروهر: ، تهران2، چآيين كفن و دفن زرتشتيان، )1347(آذرگشسب، اردشير،  -

 . فروهر: ، تهران3، چمراسم مذهبي و آداب زرتشتيان، )1372(ــــــــــــــ،  -

 بر   گذاري زرتشتيان با تكيه      دخمه پژوهشي در آيين  «،  )1399(احمدي، رسول؛ مهرآفرين، رضا،      -
، 1، ش     12، دوره   شناسـي  مطالعـات باسـتان   ،  »هـاي زرتـشتي    مطالعات ساختار معماري دخمه   

  .17-1صص
: ، تهـران  1اصـغر سـعيدي، چ        ي علـي    ، ترجمه سفرنامه قفقاز و ايران   ،  )1382(اورسول، ارنست،    -

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
: ، تهـران  1، چ 1ي همايون صـنعتي زاده، ج       ، ترجمه تاريخ كيش زرتشت  ،  )1393( بويس، مري،    -

  .گستره
  .توس: ، تهران2ي همايون صنعتي زاده، ج ، ترجمهتاريخ كيش زرتشت، )1374(ــــــــــــ،  -
  .پاژ: ي رضا مهرآفرين، مشهد ، ترجمه1، چاز تاريخ سيستان پيش ، )1385(توزي، موريتزيو،  -
، 2اي، چ  ي منوچهر اميري، مرتـضي بـدره       ، ترجمه سفرنامه،  )1357(ام،  ويلي. و. جكسون، ابراهم  -

  .خوارزمي: تهران
فرهنگستان زبان  : ، تهران 2، چ شناختي زبان فارسي    فرهنگ ريشه ،  )1395(دوست، محمد،    حسن -

  .و ادب فارسي
، 84، ش   24، س   پژوهـي ادبـي     متن،  »در دخمه را كرد سرخ و كبود      «،  )1399(حيدري، حسن،    -

  .263-243صص
هـاي    سازي دخمه   راهبردي نظري براي باز زنده    «،  )1397( خواجه پور، منصور؛ رئوفي، زينب،       -

 .64-53، صص )16(15، ش ماهنامه باغ نظر، »زرتشتيان در ايران

ي موسـي     ، ترجمـه  2، چ مجموعه قوانين زرتشت يا ونديـدا اوسـتا       ،  )1384(دارمستتر، جيمس،    -
 .دنياي كتاب: جوان، تهران

وشي، چ    محمد فروه   ي علي   ، ترجمه سفرنامه از خراسان تا بختياري    ،  )1335(نري رنه،   دالماني، ها  -
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  .امير كبير: ، تهران1
  .نشر دانشگاه تهران: ، تهران2، چلغت نامه، )1377(دهخدا، علي اكبر،  -
هـاي نخـستين     صورت ايوان در معماري ايران، از آغاز تا سده        «،  )1396(رضايي نيا، عباسعلي،     -

  .144-125، صص 11، ش  فصلنامه معماري ايراندو، »اسلامي
  .12 تا 9، ش  17، س آينده، »مرگ در ديانت زرتشتي«، )1370(رضي، هاشم،  -
شناسـي    هـاي باسـتان     پـژوهش ،  »بـار ديگـر     آتشكده بنديان درگز؛ يك   «،  )1390(رهبر، مهدي    -

  .177-167، صص 5 و 4، ش 3 و 2، س مدرس
، 4، س   دانـش و مـردم    ،  »شناسي در بنديان درگز     ستانهاي با   كاوش«،  )1382(ـــــــــــــ،   -

 .91-90، صص 2و 1ش  

اداره كـل   : ، زاهـدان  1، چ 1مجموعه مقالات شهر سـوخته      ،  )1388(سيد سجادي، سيد منصور،      -
  .دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان ميراث فرهنگي، صنايع

، متـرجم   2، چ ني كوچـك  شهر سوخته آزمايشگاهي بزرگ در بيابا     ،  )1389(ـــــــــــــــ،   -
دسـتي و گردشـگري    اداره كـل ميـراث فرهنگـي، صـنايع    : كاوه رنه سجادي و ديگران، زاهـدان    

  .سيستان و بلوچستان
كاوش در گورستان    (1هاي شهر سوخته     گزارش،  )1386(سيد سجادي، سيد منصور و ديگران،        -

 . يسازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگر: ، تهران1، چ)1376-1379

، 3ي سـوزان حبيـب، چ         ، ترجمـه  سرگذشت لـودينگيراي سـومري    ،  )1389(علميه چيع، معزز،     -
  . قطره: تهران

  .سميرا: ، تهران1، چدادگاه چم، )1384( عليپور، نسيم،  -
 .اميركبير: ، تهران7، چفرهنگ عميد، )1371( عميد، حسن،  -

كوشـش    ، بـه  )نامه فردوسـي  ويرايش و گزارش شـاه    (نامه باستان   ،  )1392(فردوسي، ابوالقاسم،    -
  .سمت:  ، تهران8، چ1الدين كزازي، ج  ميرجلال

  .سمت: ، تهران2، چ8، همان، ج )1390(ــــــــــــــــــــ، -
  .سمت: ، تهران2، چ9، همان، ج )1390(ــــــــــــــــــــ، -
  .سمت: ، تهران6، چ2، همان، ج )1390(ــــــــــــــــــــ، -
  سمت،: ، تهران4، چ4، همان، ج )1390(ــــــــــــــــــــ، -
  . سمت: ، تهران3، چ5، همان، ج )1390(ــــــــــــــــــــ، -
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 .سمت: ، تهران4، چ6، همان، جلد )1391(ــــــــــــــــــــ، -

اداره كل ميراث فرهنگـي،     : ، زاهدان 1، چ   3هاي شهر سوخته     گزارش،  )1388(فروزانفر، فرزاد،    -
 .تان و بلوچستاندستي و گردشگري سيس صنايع

هاي زرتشتي در فصل اول كاوش برج خاموشي ترك      كشف استودان «،  )1376(كريميان، فاطيما،    -
 ، قابل دسترسي در2ص .  مرداد7، خبرگزاري مهر، »آباد يزد

https://www.mehrnews.com/news/4044380/ 
اي و آيـين     سردابهبررسي ساختار و گورهاي     «،  )1394( كشاورز، غزاله؛ سندگل نظامي، مهديه،       -

 .12-1، صصشناسي ايران دومين همايش ملي باستان، »تدفين آنها در شهر سوخته

، آرشيو خبرهـا، سـايت     آباد  هاي زرتشتي در فصل اول كاوش برج خاموشي ترك          كشف استودان  -
  ، قابل دسترسي در1396خبري پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري، مرداد 

http://www.richt.ir/Portal/Home/  
برسـاد، تارنمـاي خبـري و تحليلـي         ،  گزارش تصويري از فصل اول كاوش دخمـه تـرك آبـاد            -

  https://www.berasad.com/p=28549، قابل دسترسي در 1396 مهر6زرتشتيان، 
نـشر  : يمي، تهـران  ي اصغر كر   ، ترجمه 2، ج     )اونتاش-دور(چغازنبيل  ،  )1375(گيرشمن، رومن،    -

  .ميراث فرهنگي
  .علمي و فرهنگي: ، تهران1، چشايست و ناشايست،  )1369(مزداپور، كتايون،  -
 .اميركبير: ، تهران8، چ4، جفرهنگ فارسي، )1371(معين، محمد،  -

 .اميركبير: ، تهران8، چ2، جفرهنگ فارسي، )1371(ــــــــــ،  -

آيين تدفين و سوگواري    «،  )1390( معصومه،    منصوريان سرخگريه، حسين؛ دهقان قاسم خيلي،      -
، 4، ش   2، س   ي زبان و ادبيات فارسي دانـشگاه آزاد اسـلامي واحـد فـسا              مجله،  »در شاهنامه 

  .134-119صص
  .سبحان نور: ، تهران1، چشناسي ايران مروري بر پنجاه سال باستان، )1385(نگهبان، عزتّ االله،  -
ي ادبيات و علـوم انـساني دانـشگاه          دانشكده،  »پهت معماري هفت «،  )1356(ــــــــــــــــ، -

  ).98و 97پياپي  (2و 1، ش 24، س تهران
 .اساطير: ، تهران1، چ1ي مرتضي ثاقب فر، ج ، ترجمهتواريخ، )1389(هرودوت،  -
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